
  
  
  
  

  
وپيامدهاي آن  و خصوصيات نفس در مقام خيال  حالاتبررسي

  متعاليه در حكمت

   هزاد مرتضاييب
  چكيده 

 قوه خيال و عـالم صـور خيـالي          ، از زمان فارابي تا عصر حاضر      ،در تاريخ فلسفه اسلامي   
نظران اين توجه را از      از مباحث بسيار مهم بوده است تا جايي كه بعضي از صاحب           يكي  

فارابي نظريه نبوت خود را با طرح عالم خيـال تبيـين            . اند مميزات فلسفه اسلامي دانسته   
 به حـل    ، با استناد به عالم خيال     ،انشكرد و ابن سينا و سهرودي و ملاصدرا و اخلاف اي          

بسياري از مسائل و مخصوصاً به جمع ميان دين و فلسفه و مشاهده و برهـان و نقـل و                    
 دراين مقاله بررسي حالات نفـس در مقـام خيـال اسـت              مساله اساسي . عقل نائل شدند  

از نظـر معرفـة الـنفس        ه اثبات تجرد خيال است كه     ودرميان اين حالات مهمترين مسال    
بـا اثبـات نـوعي    .  تحولي مهم در معرفة النفس فلسفي است،اي داشته العاده اهميت فوق 

 مشايي  ديدگاه فلاسفه شود كه انسان، برخلاف       تجرّد براي نفس در مقام خيال ثابت مي       
احت و سـه نـشئه       بلكه داراي سه س    ،نيست) بدن و عقل  ( موجودي دوساحتي    ،و اشراقي 

كه ملاصـدرا    نشئه مادي و بدني، نشئه صوري و برزخي، و نشئه عقلاني          : وجودي است 
در اين مورد دلايل فراواني اقامه نموده وبه تصريح خود، نخـستين كـسي اسـت كـه در              

اي از تجرّد و استقلال از بدن را براي قوه متخيله اثبـات كـرده اسـت                   تاريخ فلسفه گونه  
  . شود ها پرداخته مي نآبه نقدوبررسي كه دراين جا 
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   و تاريخچهمقدمه

 اصـطلاح خيـال در        مختلـف    و كاربردهاي    معاني   تفكيك   مستلزم   نفس درمقام خيال     در جايگاه   تحقيق
معناي يك سلسله   ه  ل ب از نظر عامه مردم، خيا    .  است  شناسي   و نفس   شناسي   ، معرفت   شناسي  هستي  مباحث

روانشناسي، خيال را پديده يا نيرويـي در        . اساس است كه سهمي از حقيقت ندارد       تصورات آزاد و گاهي بي    
اما .خود مشغول سازد  ه  تواند اشياء و يا مناظري را آزادانه خلق و انسان را مانند رؤيا ب              داند كه مي   انسان مي 
  قـرار گرفتـه     تحليـل و     مورد تحقيـق     بخش   در سه    آن  شتقات با م   همراه   خيال  معناي اصطلاحي درفلسفه  

   طبيعـت    عـالم    اصـل    كه   و ثابتي    واقعي   عالم   و به    مطرح   افلاطون  بار درفلسفه   اولين  براي   مثل   كلمه . است
  لامي اس ـ  در فلـسفه   . مورد انتقاد قـرار گرفـت        شدت   به   نظريه   ارسطو اين   بعدها درفلسفه .  اطلاق شد   است
 را    مثل  ، عالم    ازانديشمندان   برخي  . است   شده   بكار برده    طور متفاوت    به   كلمه   اين   مسلمان   فيلسوفان  دربين
   خيال   بالاتر از عالم    اي  را در مرتبه      مثل   صدرا عالم    ديگر همچون    دانسته و برخي     و برزخ    خيال   عالم  همان

  و   روشن ه اشار ، او  هاي   انديشه  سينا و شارحان     مانند ابن    اسلام  عالمدر    ي مشائ   در بين حكيمان   .اند  قرار داده 
  . نشده است   عالمي  چنين  به واضحي

   بسياري ساخته،  مطرح   طور جدي    را به    خيال   وجود عالم    سهروردي   الدين   شهاب  اشراق، شيخ   در فلسفه 
 .دانـد    مـي    دفـاع    قابـل    عـالمي    چنـين    را بـا اثبـات      ي و معـاد جـسمان       بـرزخ    همانند عـالم    ديني   از مباحث 

  اثبـات    بـه  ، متعدد   ارايه دلايل   و  اشراق   شيخ   و ديدگاه   عربي   ابن   نظري   از آراء عرفان    با الهام ،   صدرالمتألهين
 را    خيال  عالم ،   هستي   عالم   با مراتب    انساني   نفس   مراتب   تطابق   اعتقاد به    به دليل  و پردازد   مي   عالمي  چنين

  . كند  مي  اثبات  خاصي  با اوصاف  انساني در نفس
 و    اسـت    بـوده    مـسلمان    انديـشمندان   مـورد توجـه      مشابهي   با ويژگيهاي    برزخ   صعود نيز عالم    در قوس 
  . ه است بود منفصل   و مثال  خيال  عالماي بر  ديگري  ، نام  برزخ اصطلاح
  دراينخيال،   .  است   خيال   از اصطلاح    كاربرد ديگري    انساني   نفس   و قواي   تب از مرا    يكي   عنوان   به  خيال
   نفـس   ادراكـي  از قواي   يكي  عنوان  ديگر به    و مقيد و از طرف       متصل   خيال   عنوان   به   طرف   از يك  ، كاربرد

در را   ويژه خيال     ل، نقش در اين كاربرد از مفهوم خيا     . شود   مي   هستند، بررسي    معروف   باطني  حواس      به  كه
  .كند   مشخص مي  عقل  به عالم  حس  عالممرتبط ساختن

    اسـت     خيـال    از مفهـوم     النفـسي    علـم    تبيين   نوعي   در واقع    آن   مشتقات   با تمام    خيال   از قوه    تحليل  اين
   يـا    از مـادي   حليـل  ت  در ايـن    لـذا  .شـود    مـي    مربوط   نفس   پردازي   و صورت    در چگونگي   كاركرد آن    بهكه  

     ابـن    در فلـسفه   ي مبـسوط    تحقيـق  ، از خيـال     معنـاي   اينباب   در   .ودر نميي   سخن   مفهوم   اين  مجرد بودن 
   . اسـت   شـده   مطـرح   و اضـافه    حـذف    بـا كمـي      تعلـيم    صدرا نيـز در مقـام       در فلسفه اين معنا    و    سينا آمده 

   استكمالي  را با حركت   آن   پردازي   و صورت    از خيال   عناي م   خاص، اين    فلسفي  مقدمات  صدرا با طرح  اما ملا 
 خـود     صـورتها را در درون       ايـن  ،  باارتقـاء وجـودي    ،  مقـام    در ايـن     نفس   دانسته و معتقد است      مربوط  نفس
  .سازد مي
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  الخي ـ   عـالم    عنـوان    بـه    هـم    خيـال    مختلـف    از صدرا در معاني      قبل   انديشمندان   بر آنچه    اجمالي  گذري
صـدرا در مـورد   ملا  نظريـه   ساز فهـم   زمينهاند گفته   و دروني    باطني   از حواس    يكي   معناي   به   و هم   منفصل
 در   گيـري    و نتيجـه    آن  تجـرد    اثبـات    و صعود و مهمتر از آن        نزول   در هر دو قوس      خيال   وجود عالم   اثبات

  . خواهد بود  و دينيكلامي مختلف فلسفي،  مباحث
د وجـود عـالم     مـور   وي در  .به عـوالم ثلاثـه معتقـد اسـت        عربي و شيخ اشراق،      ، هم چون ابن   املاصدر

 اتفـاق   وجود عالم خيال يا مثال با سـهروردي و ابـن عربـي   موردو فلاسفه ديگر و در معقولات با مشائين
  با اين دوالدرعين ح. برد عنوان يكي از ادراكات دروني انسان نام مي هكتب خود از خيال ب  دارد و درنظر

  . دارد نظراختلافمورد مكتب در چند 
عاقله جداي از  ةرا مانند قو خيال ةقو برخلاف مشائين كه به تجرد خيال قائل نبودند،ملاصدرااول آنكه 
اعتقـاد   البتـه اعتقـاد مـشائين بـه تجـرد قـوه عاقلـه و       . داند  داراي خواص مجردات مين واندامهاي انسا

است كه فلاسـفه بـا     خيال هر دو با فرض قبول و اعتقاد به تجرد فلسفي نفسملاصدرا به تجرد عاقله و
 .براهين خود آنرا به اثبات رسانده بودند

 ةقـو  نـه در تخيـل  اي روانشناختي است ولي از نظر ملاصـدرا   تخيل در انسان پديدهدوم آن كه اگرچه 
 بلكه مخلوق نفس و متكي بـه        ؛رار دارد ق) دماغ( نه در مخ      معتقدند وجود دارد و     مشائين گونه كه    آن خيال
 .غيرمادي نفس انسان است جنبه

     متعاليه  در حكمت  خيال  اصلي مسائل

  هـا   نآ كـه مهمتـرين        قـرار گرفتـه      مـورد تحقيـق      اساسي  ويژگيچند     در مورد خيال     متعاليه  در حكمت 
   از نظـر     منفـصل     و خيـال     مثـال   م عـال   اثبـات در كتب فلـسفي        است، اگر چه    وصورخيالي   خيال  تجرد قوه 
  اجمـالا    فلاسـفه       و اينكـه     تجرد خيـال     اهميت  واسطهه  ب   ولي   خيال است  ةقوتجرد     بر اثبات    مقدم  منطقي

خـود را   در ابتدا   ملاصدرا  لذا  .دانستند   مي   را مادي    آن   اعتقاد داشته ولي     در انسان    خيال   بنام  اي   وجود قوه   به
ندانسته و بحث را با بررسـي اقـسام ادراكـات و تجـرد ادراك خيـالي آغـاز               خيال ة وجود قو   اثباتملزم به   

  .كند مي
كـه     خيـال اسـت     اثبات تجرد برزخي  مهم   صدرالمتألهين؛ مساله    زديدگاهدر بررسي نفس در مقام خيالا     

   نكتـه    ايـن    بـه    ادراكـات   قسام ا  ، ابتدا از طريق   خيال تجرد     اثبات   به   ازپرداختن  لذا قبل . نتايج با بركتي دارد   
  هستند    قسم سهبر    ادراكات پردازد كه مي

  )360 ص3 جاسفار (  عقلي ادراك :                 ج  خيالي ادراك :          ب  حسي ادراك :  الف
ي قـرار    حلول   و نه    صدوري  نحو قيام    به ، مجرد  در ظرفي   امور مجرد    صور معقوله   كه ازاثبات اين  بعد وي،
   ايـن   صور خيالي، تجـرد مـدرك       تجرد   اثبات   و از طريق   خته  پردا      صور خيالي    تجرد مدرك    اثبات   به  ،دارند

  . كنند  مي صور را نيز اثبات
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     خيال  در مرتبه  نفس خصوصيات

   دو    بـين    از حـد فاصـل       عبـارت    بـرزخ    معنـاي    بـه   خيـال ابتدا در بيان معناي لغوي خيـال بايـد گفـت            
   عـالم    خيـال   ، مرتبـه     و نفـس     صور نفساني    اعتبار، عالم   اين   به . يكديگر هستند    در طول   كهاست    موجودي
     در عـالم    تـر و آنچـه       پـائين   اي   بـا درجـه      اسـت    عقـول    در عـالم    هـر آنچـه       كـه    معني  ، بدين    است  هستي

     آدمـي   نفـس ملاصـدرا معتقـد اسـت    .د دار  تحقـق   خيـال  در عـالم   بـالاتر  اي  با رتبـه   است صور جسماني 
   خـود از مقـام      در سير صـعودي   ،است   رسيده   در ماده    منطبع   صورت   مقام   و به    تنزل   تجرد اعلي    از مقام   كه

  ايـن   ايـن مطلـب را     وي .يابـد   ارتقـاء مـي      خيال   مقام   به كرده گذر     است   و حواس    طبيعت   آن   رتبه   كه  حس
     و در هنگـام      اسـت    و حـسي     عقلـي، خيـالي      گانـه    سـه    و مراتب    نشأت   داراي  سنف« : كند   مي   بيان  چنين
ــا عقــل ادراك ــال  و  ب   شــود ،   مــي  حــواس  عــين  محــسوسات در ادراك. شــود  متحــد مــي  و حــس خي

  ، اسـت    نفـس    بـراي    ادراك   و ديگـري     حـسي    تـأثير آلـت     دهـد يكـي      مي   رخ  حالت  دو   احساس  در هنگام 
  .»  نـدارد    لزومـي    ادراك   حـصــول    بـراي    ولـي    اسـت    تأثـــر حـسي      تنهـا درهنگام   ضور وضعي  ح  نياز به 

  )234 ص 8ج  ،اسفار(
و در  شـود   متحد مي  با صور خيالي  خيال  در مقام نفس .   و مجرد است  غير مادي   عمل   يك   ادراك  عمل
  .  ندارد  تأثر حسي  نياز به  صور خيالي  ادراك هنگام

  خيـالي  نمايـد لـذا صـور        مـي    خود انشاء و خلق      در درون    را با استمداد از صور حسي        صور خيالي   نفس«
 هـستند تـا       صدوري   قيام  به    نفس   به   صور قائم    اين ، صورند   اين   ابزار و آلات     بلكه ، نيستند   در نفس   منطبع
  )305  ص3 همان ج(» .شود  با مجرد مطرح  مادي  ارتباط  چگونگي مشكل

 از  اي  درجـه   و  و عقـل   حـس   حد واسطه بين     خيال  قوه«: گويد ن گونه كه ملاصدرا مي    آبه عبارت ديگر    
  )518  ص3 همان ج(»   است  نفس درجات

مجموعه عبارتهاي فوق كه از ميان آثار ملاصدرا در توصيف نفس در مقام خيال بازگو شد بيـانگر ايـن               
  هـايي كـه      ويژگـي . ظري متفاوت بـا نظـر اسـلاف خـود دارد          نكته است كه ملاصدرا در خصوص خيال ن       

   خـاص    توانـايي  .رسـاند   او در وصف خيال آورده اهميت و نقش خيال را در ساختار خلقت نفس انساني مي               
     مـصوره   عنـوان   آن را مـستحق     منفـصل    و يـا اتحـاد بـا خيـال          اعداد صور حسي    با   صورت   در خلق   نفس
   با نزول  هستند و نفس  نفس  ، شئونات  وتحريك  ادراك  و آلات    قوا   همه ، متعاليه  حكمتاز ديدگاه   . كند  مي

 از    نيـز ماننـد سـاير قـوا شـأني            خيال  قوه. دهد   مي  انجام  خود را    و فعل  شده متحد     قوه   با آن   اي  در هر قوه  
 در    نفس .  است   تجرد برزخي   ه و مجرد ب     است   و تعقل   حس    ميان   واسطه   قوه   اين  جايگاه.   است   نفس  شئون
 نظر    هستند و بر خلاف      نفس   به   قائم   همگي   قوه   از اين    وصور حاصل   است   جزيي   ادراك   داراي   خيال  مقام

 بـا صـور      اي   در هـر مرتبـه       نفـس   از آنجا كـه   . نيستند    مغزي  يا   دماغي   در قوه   منطبعصور خيالي     مشائيان
   تجرد برزخي    و مجرد به     يكي   خيال   در مقام    با نفس    نيز صورخيالي    مقام   اين شود در    خود متحد مي    ادراكي

  . شوند مي
  



  13   متعاليه وپيامدهاي آن در حكمت و خصوصيات نفس در مقام خيال  حالاتبررسي  
(Study of States and Characteristcis of the Soul in the Station of Imagination 

and its Consequences for the Transcendent Philosophy) 
 

   حقـايق    از شـهود بلاواسـطه       جـسمانيت    دارد، حجـاب     بدن   به   تدبيري   تعلق   نفس   كه   تا زماني  بنابرين،
 انـدازد تـا     كار مي ه   را ب    مختلف  سواسيج و     آلات   ناچار نفس    به .  است   مانع   با خارج    نفس   مستقيم  ومواجهه

  در اين     خيال   و قوه    است   خيال   نيازمند قوه    اشياء مادي    آورد، لذا در ادراك      بدست   از حقايق   تصوير نيمرخي 
  حقـايق     در ادراك    نفـس    چنـين    هـم  .رسد   مي   حصولي   علم  كند و به     مي   سازي   و مفهوم   گري   صورت  مقام

 معنا بـسازد     عالم   از موجودات    صورتي  تا   است   خيال   نيازمند قوه  ،  وجودي   ضعف   بواسطه ،  ماده   عالم  ماوراي
  .  باشد  فهم  قابل  نفس  براي كه

  نفـس   و   دارنـد      و اسـبابي     ابزاري  هويت   نفس   براي   خيال   قوه   و از جمله     باطني  ازديدگاه ملاصدرا قواي  
  مـشكل ،    نفـس    قـوا بـه      از نـسبت     ترسيم   با اين  .كند   مي   اصغر خلق   ل مثا   را در عالم    ها صوري   آن  بواسطه

 چنـين بيـان   اسـفار ايـن مطلـب را در   ملاصـدرا  . شود  مي  مرتفع  خيالي   با قوه    صور عظيم    ارتباط  چگونگي
   الاثـار فـي   و  الافعـال   تلـك   بهـا يفعـل    للنفس اسباباً و الات........ الا كونها      القوي   لهذه  و ليس «: دارد مي
  )299ص1 ج اسفار(» مثالها الاصغر عالم

     بـدن   طبيعـت   بـين  ، بـرزخ   اسـت   تجـرد برزخـي    و مجـرد بـه       نفـس    از شـئون     انساني شأني    خيال  قوه
     عـالم    مراتـب    وجـود انـسان      و مراتـب     اسـت    آن   عاليـه    مرحلـه    يعنـي    عاقلـه    او و قـوه      نازلـه    مرتبه  يعني

  وجـود    مرحلـه    وجـود يـك      تنـزلات    را در مراتـب      و آدم    از عالم    هر يك    تطابق   اين  حكم   به .  است  هستي
  مقيـد   مثـال   را عـالم   وجـود انـسان    مراتـب   و برزخ   مطلق   مثال   را عالم    هستي   عالم   برزخ   كه   است  برزخي

  . نامند مي
  صور خيـالي  ؛   نيز دارد    تأملي   قابل  وتهاي تفا   دارد وليكن    حس   بامرتبه  هايي   مشابهت   خيال   در مقام   نفس

امـا از جهـات     .دارنـد      اشـتراك   با صور محـسوسه   ،   هستند مجرد و     نفس   به   و قائم    جزيي   كه   جهت  از اين 
  . دن دار  با صور محسوسه  اساسي  تفاوتهايديگري

ــات  ــامي ادراك ــدرا در تم ــدگاه ملاص ــن دي ــت  اي ــه  اس ــام ادراك«:   ك ــس  در مق ــور  ح ــادي، ص    را   م
   زيـرا صـور     ،دهـد    نمـي   انجـام را   تجريـد      نيـز عمـل      مقـام خيـال    در طـور   كنـد و همـين      نمي  جدا  از ماده 
   ج اسـفار ( ».كنـد    نمـي    خـود تجـافي      از مرتبـه     صـورتي    نيستند و هيچ    ذهن   به   انتقال   قابل   در ماده   منطبع

  )181 ص 8 
و ميكنـد      افاضه   نفس   را به    ادراكي   صورت   كه  صور است  ال   واهب   اين  ات، ادراك ازنظر وي درتمامي    بلكه
  مـادي   ين صورت ابنابر.  است   بالفعل   و محسوس   حاس،    صورت  شود و اين     مي   حاصل  ادراك ،  صورت  با اين 

   و قبـول   از فاعل   فيض   افاضه   تنها معد براي    بلكه،    نيست   محسوس  ، بالفعل   و   بالقوه  در هيچ يك از حالات    
  . است  ازقابل ضفي

ــالي  ــام ادراك خي ــد  (نفــس، در مق ــشاييان معتقدن ــه م ــه ك ــه ، )آن گون    تجــرد   محــسوس صــورتب
   در    هـر صـورتي      بلكـه  ،شـود    نمـي    منتقـل    متخيـل    مرتبـه   به   محسوس   صورت   يعني بخشد ؛   نمي  بيشتري

   منتقـل   رتبـه   هرگـز از آن  كـه    اسـت   خاصـي   مرتبـه  داراي   زيرا هر صورتي ،  است   خود باقي    و مرتبه   مقام
  . شود نمي
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     از قـواي     يـك   نـد و در هـيچ      وجـود ندار    طور منفصل    به   مطلق   مثال  در عالم  و     مادي   صور در عالم    اين
  هـستند،    انـساني   نفـس   عـالم   به صدوري  قيام قائم به   طور مقيد و     صور به    اين   بلكه .ستند ني   منطبع  بدني

 9 ج اسـفار (" تجـرد از مقـدار و ابعـاد نيـست          ،   تجـرد از مـاده       لازمه   تجرد دارند و ليكن      صور از ماده    اين"
  )318ص

 از تجـرد      كـه    اسـت    قائـل   مراتبـي     آن   و براي    است   تشكيك   به   تجرد نيز قائل     در مسأله   صدرالمتألهين
   خيـالي    اشـاره    پـذيرش   بليت قا  صور خيالي هاي    از جمله ويژگي  . رسد   مي   فوقِ تجرد عقلاني     تا مقام   حسي
   اوضـاع    داراي   كـه    نيست   اين   مثال   در عالم   صور خيالي     براي   خيالي   اشاره   پذيرش   قابليت   اما لازمه  است،
 صور    با تصور اين     خيال   در مقام    تجرد نفس    باشند تا بين    ماده   عالم  هاي   از جهت    و يا در جهتي    بوده  حسي

  ) 238 - 9 ص 8  جاسفار( " .ند باش  داشته منافاتي
   چنين و هم   باشند    مي   منفصل   خيال   در عالم   تري   قوي   مراتب   داراي   انساني   موجود در نفس     صور خيالي 

  ها در عـالم    آن   هستند و محل     يا لذت    منشأ عذاب   كند كه    مي   را خلق    خيالي   صوري ، صعود   در قوس   نفس
   .شود  مي  وارد آن ز مرگ بعد ا  انسان  كه  است يبرزخ

هاي صور خيالي  نفس در مقام خيال وتفـاوت آن               ايي از چگونگي ادراك خيالي و  وويژگي         اين خلاصه 
ملاصدرا در ادامه براي اثبات تجرد نفس در مقام خيال به بررسي علـل جزيـي                . با مرتبه ادراك حسي بود    

 جزيي بودن دليـل مـادي بـودن ادراك حـسي و             پردازد  تا معلوم كند كه       بودن ادراكات حسي وخيالي مي    
   .خيالي نيست

     و خيالي  حسي  ادراك  بودن  جزيي دليل

   كلـي     را امـري     علـم    و حقيقـت    ، هويـت     و تجـرد علـم       و معلـوم     اتحـاد عـالم      با اثبات  ،  صدرالمتألهين
  و تجـرد سلـسله     اسـت    ن جـا كـه هـر ادراكـي مجـرد          آدانـد، و از       مـي   دانسته و ادراك را امـري مجـرد         

  از . دانـد   مـي    امـر جزيـي      يـك    بـه   ادراك    اضـافه    واسـطه   تنها بـه  ، جزيئت ادراك را     مراتب تشكيكي دارد  
     بيـشتري    وجـودي    سـعه   ، داراي كـاملتر اسـت      صور مـادي   نسبت به    علمي  صورت   وجود    نحوهآن جا كه    

   مـا هـو       بـه    ادراك  تـوان گفـت     نـابرين مـي   ب  .   جزيـي   و نه است     كلي   وجود و وجود نه      از مقوله   ، علم   است
  دانـد     مـي    ماهيـت    در ادراكـات را از لـوازم         و جزئيـت    ملاصـدرا كليـت   .   اسـت    جزيـي    و نه    كلي   نه  ادراك

  )254ص1 جاسفار(
  شـود    مـي   سـاخته    از آن    شـود مفهـومي      حاصـل    در ذهـن     ازموجـودي    صـورتي    وقتـي  ، ديگر   عبارت  به
   وجـود     از لـوازم     حالـت    نـدارد، ايـن      از صـدق بـر كثيـرين        ابـايي    بـودن    مفهـوم    از جهـت    م مفهو   اين  كه

   ديگـري    اوصـاف    بـه    شـود متـصف      مقايـسه    امر خـارجي     با يك    مفهوم   اين  اما وقتي .   است   ماهيت  ذهني
     و قـواي     انـدام   ،سي ح ـ ادراك در   وشـوند      مـي    محسوب   جزئي   و خيالي    حسي   ادراك ، دليل   اين   به .شود  مي

     بـا خـارج    و ارتبـاط   اتـصال   ايـن    دارد و چـون      و اتـصال     ارتبـاط    بالعرض خارجي    معلوم  يعني    با ماده   حس
، اعتبـار      بـا خـارج      و ارتبـاطش     با اتـصال     همراه   ذهني   صورت   هرگاه   است   شخصي   امري  خارج مانند خود 
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  خواهـد   دارد منطبـق  ي   خـصوص    بـه    ارتباط   با آن    كه   خارجي  معلوم   خواهدبود و تنها بر همان      جزئي گردد،
  همـان   گـردد و بـه       ديگر برقرار نمـي      خارجي   و شي    ذهني   صورت   هرگز ميان    خاص   اتصال   زيرا آن   ،گشت

  ، ادراك اسـت    حـسي    بر علم    مسبوقِ و متوقف     خيالي   علم  و از آنجا كه   .   خواهد داشت    اختصاص  مورد معين 
   نشود، صورت لحاظ   خارجي  معلوم  با ماده  حس  و قواي  اندام  و اتصال اما اگر ارتباط .   است   نيز جزئي   ياليخ

 بـر مـوارد     ق صـد    قابل  خودش    و با نظر به      حد نفسه    في ، باشد   يا غير آن     خيالي   و خواه    حسي  ، خواه   علمي
  .متعدد خواهد بود

     با خيالي  حسي  ادراك تفاوت

  در اين قـسمت، بعـد از بيـان تـشابه ادراك حـسي وخيـالي، بـه تقريـر تفـاوت ادراك حـسي وخيـال                           
     جزئـي   ادراك در فلـسفه  . پـردازيم تـا معلـوم شـود كـه ادراك بـه مـاهو ادراك امـر مجـردي اسـت                       مي
   در   كــه  اســت اي ســاده   ذهنــي  پديــده  حــسي شــود، ادراك  مــي  منقــسم  و خيــالي  حــسي  دو قــسم بــه
     پديـده  خيـالي    امـا ادراك .شـود   مـي   حاصـل   در نفـس    مـادي   هـاي   با واقعيـت     حسي  هاي  اندام  ر ارتباط اث

    منـوط    بقـاء آن    شـود ولـي      مـي    حاصـل    بـا خـارج      و ارتبـاط     تـصور حـسي      در پي    كه   است   ديگري  ذهني
  و قطـع ارتبـاط بـا         ي حـس    صـورت    از پيـدايش    پـس بـدين معنـا كـه       .   نيـست    بـا خـارج      بقـاء ارتبـاط     به

   را احــضار   صــورت توانــد آن  انــسان بخواهــد مــي مانــد و هرگــاه  مــي  بــاقي  خيــالي  صــورت ، آنخــارج
     شـرح    بـدين    تفاوتهـايي    خيـالي    و صـورت     حـسي   صـورت     بـين  .كنـد    تـصور      را دوباره    خارجي   شي  نآو  

  : وجود دارد
  تر ازصورت   غالباً روشن    حسي   دارد صورت    بدن   به   تدبيري   تعلق   نفس   و تا زماني كه      عادي  در حالت  -1

    است خيالي
 ، مثـال   بـراي . شـود    مـي    احساس   خاص   و مكان    خاص   و جهت    خاص   با وضع    هميشه   حسي  صورت -2

كنـد، امـا      مـي    مشاهده   خاصي   و محيط    معين   و در جهت     معين  بيند آنرا در جاي      را مي    چيزي   هرگاه  انسان
 ، نمايـد    ملاحظـه    خاص   و مكان    و جهت   را در وضع    آن  كه  آن   كند، بدون    را تخيل    شي  گر بخواهد همان  ا

  .  سازد  در نظر خود مجسم  تنهايي بهآن را تواند  مي
   ازقطـع   و پـس   است  با خارج  حاسه  و قواي  حسي  اندامهاي  و ارتباط   تماس   به   مشروط   حسي   ادراك -3

   تـداوم   بـه   خـود نيـازي    در بقـاي   خيـالي  اما ادراك. رود  مي  از بين  بسيار كوتاهي   در فاصله   خارج با    ارتباط
 ، مثـال    بـراي  .  اسـت    بيـرون    كننـده    ادراك   از اختيار شخص     حسي  رو ادراك   ندارد و از اين      خارج   به  ارتباط

را هـر     اينهـا    را بشنود، اما همـه       و يا سخنش    حضور ندارد ببيند     را كه    كسي  تواند چهره    نمي  معمولاً انسان 
 3 ج اسـفار رجوع كنيـد بـه      . ( تصور نمايد    خيال   خود و با استمداد از قوه        و اراده   تواند با ميل     بخواهد مي   گاه
  )361-363ص
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     صور خيالي  تحقق كيفيت

  رايـه  چگونگي شكل گيري صور خيالي از جملـه مباحـث مهمـي اسـت كـه ملاصـدرا سـعي دارد بـا ا                       
     و اشـكال    صـور مقـداري    «: مـي گويـد    اسـفار براي مثال در    . ها را اثبات كند    تصوير صحيحي از تجرد آن    

     تحقـق   اسـتعداد انفعـالات      حـسب    بـه    قابلـه    مـاده    با مـشاركت     از فاعل   طور كه   همان   جرمي  و هيأتهاي 
  يابنـد، ماننـد     مـي   تحقـق   مـاده    بـه   ج احتيـا   بـدون نيـز      ادراكـي   هـاي    و حيثيـت     فـاعلي    از جهات  ،يابند  مي

   ،انـد   يافتـه  تحقـق    مـادي   سـابقه  هـا بـدون    تـصور آن   و بـا صـرف       عقلـي    از مبـادي     كه   و كواكب   افلاك
   صـادر    خيـالي   صـور    اسـت    قبيـل    و بـاز از همـين        نيـست   ها جـسمي    بر آن    سابق   اوليه   از اجسام   زيرا قبل 
   تـر   نيـز بـزرگ      خـارجي    از افـلاك     كـه    بـزرگ    اجـرام   اننـد صـور خيـالي      م   مـصوره    قوه   از طريق   از نفس 

 9 ج   اسـفار . (» باشـند    نمي   خيال   در قوه    حال   چنين   و هم    جسماني   محل   به   قائم   صور خيالي   هستند و اين  
  )193ص

 بيند ها را مي  آن ي خيال كند و با چشم    تصور مي    مصوره  ها را با قوه     آن   نفس   كه   نفس   به   قائم  صور خيالي 
توانـست    مـي بـود         سالمي   حواس   داراي   كه   زيرا اگر وجود داشتند هر كس      ، وجود ندارند    مادي   عالم  در اين 

  بـين . وجـود دارنـد   ،   اسـت    پوشيده   ماده   كه از عالم     ديگري   در عالم  بنابراين، بايد گفت  . كند  ها راادراك  آن
   ثبـات   حـس   در مقـام   نفس وجود ندارد، جز اينكه      تفاوتي   حسي  با قوه    مدرك   و صوري   صور خيالي   ادراك

 هـا   بـر آن     و اشـتغال     خـارجي    از مؤثرات   پذيري   انفعال   و بواسطه    غير ضعيف    به   نفس   اشتغال  ندارد وبدليل 
   .   است  و پراكنده پخش  آن  و اراده همت

   تخيـل    عمل   به   خود رامصروف    همت   شود و تمام     فارغ  عي و طبي    حيواني   كارهاي   به   از اشتغال   اگر نفس 
 وجـود و      و شـدت     قوام  شوند درنهايت    مي   تصور و تجسم     خيال   قوه   بوسيله   كه  و تصور نمايد صور اجسامي    

  . تر خواهد بود  قوي  مادي ها از تأثير محسوسات تأثير آن

     منفصل  با عالم خيال  انساني  خيال انحاء ارتباط

  صدرالمتالهين در مورد صور خيالي معتقـد بـه خـلاق بـودن نفـس نـسبت بـه ايـن صـور اسـت ايـن                           
  خلاقيت با همكاري قواي حسي و ارتقاء نفس از يـك طـرف و ارتبـاط و اتحـاد صـور خيـال منفـصل از                 
  طرف ديگر امكان پذير است؛ اما اينكه آيا صور خيالي انعكـاس عـالم خيـال منفـصل هـستند يـا اينكـه                        

  لــوق محــض نفــس ناطقــه هــستند، در نظريــه ملاصــدرا وضــوح كــاملي نــدارد، بــه همــين جهــت  مخ
  حكيم سبزواري در مورد چگـونگي ربـط خيـال متـصل بـا خيـال منفـصل معتقـد اسـت ملاصـدرا بايـد                          
  سخني مطابق آنچـه در مـورد ربـط ادراكـات عقلـي بـا حقـايق مجـرد نـوري گفتـه شـده، بيـان نمايـد                           

  نمايـد و   شود نفس بـا عـالم عقـل ارتبـاط برقـرار مـي       دراك كليات عقلي گفته مي يعني همانگونه كه در ا    
  در ادراك صـور برزخـي نيـز        . شـود   چون ارتباط ضعيف است مفهومي غبارآلود و كلي نـصيب نفـس مـي             

  رسـد    بـه نظـر مـي     . گيرد كه در مثـال منفـصل محقـق هـستند            خيال متصل در ارتباط با صوري قرار مي       
  شـود و در اثـر ايـن اتـصال و اتحـاد               به مرتبه خيال با خيـال منفـصل متحـد مـي           كه نفس براي رسيدن     



  17   متعاليه وپيامدهاي آن در حكمت و خصوصيات نفس در مقام خيال  حالاتبررسي  
(Study of States and Characteristcis of the Soul in the Station of Imagination 

and its Consequences for the Transcendent Philosophy) 
 

  كنـد بنـابراين      كند، آنگاه در قوس نزول اين صور را در درون خود خلـق مـي                حقايق خيالي را مشاهده مي    
  هم قواي مادون خيال در ارتقاء نفـس بـه مرتبـه خيـال مـوثر هـستند و هـم مـشاهده صـور خيـالي در                            

  ايـن صـراحت در كـلام صـدرا نيـست و خـصوصاً صـدرا                . ر خلق صور خيـالي تـاثير دارد       خيال منفصل د  
  گويـد مـشاهده صـور خيـالي در خيـال منفـصل               كند كه تخيل آن گونه كـه شـيخ اشـراق مـي              تاكيد مي 

. نيست بلكه تخيل امور غير واقعي حكايت از اين دارد كه صور خيالي مخلوق نفس در مقام خيال هـستند                   
  )303 ص 1 ج اسفارحاشيه (

    شـوند بـا صـوري        مـي    مكـشوف    انـسان    رؤيا بـراي     در حالت    كه   خيالي  هاي صورتاز ديدگاه ملاصدرا    
     صـور انعكـاس      ايـن    اوقـات    گـاهي    كـه  ايـي   ند، بـه گونـه     ارتباطدر   ، دارند  تحقق   مطلق   مثال   در عالم   كه

   صـور خيـالي در نفـس انـساني     . هـستند  ال خي ـ  قوه  تصويرگري   محصول   وگاهي   منفصل   خيال  صور عالم 
  وي بـراي توصـيف چگـونگي ايـن مـساعدت بـه             . گيرنـد   با مساعدت عـالم خيـال منفـصل شـكل مـي           

     موجـود در خيـال      صـور خيـالي   : بيننـد پرداختـه، چنـين مـي گويـد           بررسي صوري كه افراد در خواب مي      
   ،   در حالـت خـواب       معمـولي   انـسانهاي    بـراي  :شـود    مـي    مـنعكس    انـساني    در خيال    حالت   در سه   منفصل

   از صــور را در آنجــا  اي پــاره،   برقــرار نمــوده  ارتبــاط  منفــصل  و بــا خيــال  گرفتــه هــا اوج خيــال مقيــد آن
     مـشاهده   در خـارج    صـور را     ايـن    عـين   ، گـاهي     طبيعـت    عـالم    بـه    بعـد از بازگـشت      كنند كه    مي  مشاهده

     طـور كامـل   بـه  شـود   مـي   ديـده   در خـواب  چـه   آن هرحال  به. تعبير دارند   صور نياز به     آن  كند و گاهي    مي
   قـسم  شوند بر سه  مي  ديده  در خواب  آنچه  يعني  صور مناميه  بلكه؛  نيست  منفصل  خيال   صور عالم   انعكاس
  :هستند
  در آن    منفصل   خيال   عالم   و حقايق    است   مخيله   و قوه    نفس   ارتباط   حاصل   كه   محض   صور خياليه  -الف
   . ندارد دخالتي
   مـشترك    حس   و عيناً به     گرفته   مطلق   مثال  ها را از عالم    ، آن    كرده   امانتداري   مخيله   قوه   كه   صوري -ب
    . است  كرده منتقل
 ،   در آن    تغييراتـي     از انجـام     پس ،  گرفته   مطلق   مثال   و عالم    از جواهر روحاني     مخيله   قوه   كه   صوري - ج
  .دهد  مي  مشترك  حس  را به آن

  شود نوعي مي   ديده  در خواب  داشته و آنچه   را در صور مناميه      سهم   بيشترين   قوِ ه خيال     حالت  در هر سه  
  .  باشد  با واقع  يا غير مطابق  مطابق  است  ممكن  كه  است ادراك

 ،باشـد    نـداده   ها تغييـري    در آن    مخيله  اخذ شده و قوه      مثال   از عالم    صور بطور مستقيم     كه   حالتي  در آن 
 1 جاسـفار حاشـيه  تلخـيص از (.   است  صحيح ، ادراك    ادراك   نوع  شوند، و اين     مي   ناميده   صادقه  اينها رؤياي 

   )303ص
   را از ديـار       حقـايقي    عاقلـه   قـوه « :فرماينـد   مـي    حالـت   تفـسير ايـن   توضيح و ملي در   آعلامه حسن زاده    

     شـود بـه   هـا كاسـته    آن  رفيـع   ازمنزلـت   آنكـه   بـدون   حقايق  اين.كند  مي  دريافت   نوريه   و كليات   تمرسلا
     حكـم    و جايگـاهي    هـر مـوطن    شـوند،    مـي    داده   تنـزل   تري   پائين   و جايگاههاي   تر و مواطن     ساده  قالبهاي
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   و  ، مماثلـت   رقيقـه  نازلـه  راتـب  و م  نخـستين   و حقيقـت   اصـلي   مـوطن   بـين    حـال    دارد و در عـين      خاصي
     اعظـم   مظهـر اسـم   خيـال   و   اسـت    خيـال   ، مـصنع     نازلـه    و مـواطن     از منازل    و يكي    برقرار است   محاكات

     در بيـداري     چـه  ،كـشد   مـي   تـصوير    خـود بـه      را در كارخانـه      عقـل    مـدركات    خيـال   ، بنابراين   مصور است 
     مناسـب    اسـت   عقلـي    مـدرك    معنـاي    همـان    كـه    بـا معنـايش      هـر صـورتي      كـه    شكلي  ، به    در خواب   چه

  . باشد
تعبيـر و     توانيم   و نمي   دانيم   را نمي   ؟ غالباً ما سرّش      تصوير گرديده    صورت   اين   به   مدرك   معني  اما چرا آن  

  و موهبتي    فضل   باشند و اين     داشته   علمي   چنين   كه   هستند كساني    و كم    دريابيم   معني   را به    صورت  ارجاع
  . كند  مي  بخواهد عنايت  هر كس  خداوند به  كه  است الهي

ــوه ــال ق ــت  خي ــهشــته دا  مركزيــت  حال ــه هاســت  داده  همــه  و خزان ــا حاصــل  و صــور منامي ــاً ي      غالب
ــا خيــال  و حافظــه  خيــال  مــشترك  تــلاش  هــستند و يــا نتيجــه محــض  خيــال ــا   مفكــره  و قــوه  ي    و ي
     صـادقه    رؤيـاي    پديـد آمـدن      موجـب    كـه    اخيـر اسـت      قـسم   باشـند و همـين      مـي    نوريـه   يق و حقا   خيال
  . »شود مي

  بوسـيله    و حقـايق   معـاني  ، اين  است  نوريه  عاليه  با مبادي  نفس   ارتباط   نتيجه   در حقيقت    صادقه  رؤياي«
 و    نفـس   ارتبـاط   شود، ايـن     مي   داده   آن  به   و شكل    صورت   متخيله   قوه  گردند و توسط     مي   دريافت   عاقله  قوه

 بيفتـد،   ق اتفـا   هـم     يقظه   در حال    انصراف  ، اگر اين     است   دنيوي   از نشأة    نفس  آورد انصراف    ره   نوري  حقايق
   حـسن زاده  – عيـون مـسائل نفـس   . (گردد ماننـد رؤيـا    مي  حاصل  نوريه  و حقايق  نفس  بين   ارتباط  همين
  )420 ص –  نسخه خطي– آملي
  آمـادگي    ايـن  .كنـد    مـي    كثيراً مرحمت    مراقب   سالك   به   و تعالي    خداوند تبارك    كه   است   موهبتي  و اين «
  » رسـد   مـي    و نبـوت     و الهـام     مكاشـفه    مرحلـه   رود تا به     بالاتر مي    درجه   به   درجه   نوري   حقايق   درك  براي

  )419 ص –  نسخه خطي–  حسن زاده آملي– عيون مسائل نفس(

  دلايل اثبات تجرد نفس در مقام خيال 

و به واسطه نتايج پـر      مهمترين مساله در حكمت متعاليه صدرالمتالهين شيرازي اثبات تجرد خيال است            
  اي   پـاره  از ديـدگاه وي،   .اسـت ن اقامه نمـوده     آدلايل متعددي بر    شود،    بار و پر بركتي كه از آن گرفته مي        

   را اثبـات   خيـال    قـوه    تجـرد برزخـي      در واقع  ،  شده   اقامه   ناطقه  تجرد نفس بر  دركتب فلاسفه      كه  ازدلايلي
  را در مقـام      تجرد نفـس     است   شده   استفاده   صرفه   و فعليات    و حقايق    محضه   از كليات    كه  اي  كند و پاره    مي
   و عقـل   حـس   عـالم  مـابين  في  مستقلي  منكر عالم اي  عده،  خيال  منكرين در ميان. كند  مي   اثبات   عاقله  قوه

   و ساير آثار خود به     اسفار در     صدرالمتألهين . و صور آن     خيال   قوه  ديگر منكر تجرد برزخي      اي  هستند و عده  
ابتكـار    شناسـي    معرفت  در مسأله  هم  و صور خيالي  خيال  قوه  تجرد برزخي   و با اثبات     پرداخته   مسأله  هرسه
  اي  تـازه  هـاي  حـل   راه  است  توانسته  معاد و خصوصاً معاد جسماني  در مسأله  و هم ت اس   كار برده    به  اي  تازه
  . دهد ارائه
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     انــسان و اطــوار وجــودي   و احــوال شناســي   انــسان  مهــم  از مــسائل  بــسياري  تجــرد خيــال بــا اثبــات
   .  متعـدد اسـت     خيـال    ه قـو    تجـرد برزخـي      اثبـات   مقـدمات .شـود    مـي    فهـم    قابل   و ملكات    و نيات   و افعال 

ــدمات در بخــشي ــات   از مق ــي  اثب ــود  م ــهش ــوه ك ــال   ق ــواي  خي ــاير ق ــاطني  و س ــسام  ب ــاري   در اج    س
   . هـا فـرقِ گذاشـت       آن   قـوا و ابـزار و آلات         خـود ايـن     نـد وبايـد بـين     ا    از ماده    و برهنه    عاري  نيستند، بلكه 

    جـسماني     عـالم    و مـاوراي     نفـس    از شـئون    شـنوايي    قـوه    ولـي    اسـت    جـسماني    آلـت    گوش ،  مثال  براي
    داراي  اينكـه   نـه   شـنوا اسـت    كـه   اسـت   منظـور ايـن    اسـت   سـميع   موجـودي   شود كـه   و اگر گفته     است

     خيـال  .  اسـت   مـرتبط   منفـصل   خيـال   بـا عـالم    انـساني   خيـال   قـوه  كـه   ديگـر ايـن    مقدمـه .   است  گوش  
   تجـرد برزخـي      مجـرد بـه      با آن    مرتبط   خيال   و قوه    عالم   و اين    است   و عقل   سح    ميان   حد واسط   منفصل
  .هستند
هم چون دليل پـنجم،        دلايل   از اين   اي   پاره   كه   است   شده   اقامه   متعددي   دلايل   تجرد خيال    اثبات  براي
   خيـال   در مقـام   تجرد نفس  اثبات در واقع ، شده ارايه   تجرد نفس  اثبات  براي   كه اسفار   و نهم   ، هشتم   ششم
  .  است

 .  آورد  توان  تقرير زير مي ها را به  آن  دلالت ها و نحوه  استدلال  از اين اي خلاصه

   تحقـق    در خـارج     كـه    صـوري    تخيـل    از طريق   استدلال «:اسفار  پنجم   استدلال )1(
 » ندارند

  هـا تجـرد قـوه عاقلـه          ده است كـه بعـضي از آن        چندين دليل براثبات تجرد نفس آور      اسفارملاصدرا در 
  ايـن دلايـل را حكمـاي قبلـي فقـط بـراي اثبـات قـوه                 . كنـد    خيال را اثبات مـي     ةنفس و برخي تجرد قو    

  شـود،    خيال نتيجـه گرفتـه مـي   ةاند، ولي ملاصدرا معتقد است از بعضي از اين دلايل تجرد قو            عاقله آورده 
     بـدين  .  اسـت    آورده   تجـرد نفـس      اثبـات    بـراي    افلاطون را  استدلال   اين  كه اسفاراز جمله دليل پنجم در      

   صـور     ايـن   بـين .  از يـاقوت     ماننـد كـوهي    ، وجود ندارند    در خارج    كه  كنيم   مي  را تخيل     ما صوري   تقرير كه 
     اسـت    ايـن    نـشان   يـابيم   ها در مـي     آن   بين   كه   تمايزي   همين   پس ،  تمييز دهيم   توانيم   و غير آنهامي    خياليه

     صـور بايـد نفـس     ايـن   محـل    نيـستند پـس      ديگـر در خـارج       هستند، از طـرف     وجودي  صور امور    اين  كه
     كوچـك   نـسبت   صـور متخيلـه    ايـن   بـه   بدن   زيرا نسبت  ، باشد  تواند جسماني   نمي   نفس   باشد و اين    انسان

 ـ   ق انطبـا   قابل  و صورعظيم   است   بزرگ  به      گفـت  تـوان  و نمـي .  مـا نيـستند    مـادي  دن بـر مقـدار صـغير ب
   زيـرا هـوا      تس ـ ما   در اطـراف     كـه    ديگـر در هـوايي       و بخـشي     است  منطبع  ما   صور در بدن     از اين   بخشي
   و درد   مــا دچــار تــألم  هــوا نفــوس  و پــارگي  بــود بــا قطــع  اگراينگونــه زيــرا ، نيــست  مــا  از بــدن جزيــي

  گونـه   ايـن    آنكـه    حـال    بوديم   نيز آگاه    بدن   اطراف  از هواي     بوديم   خود آگاه    از بدن    كه  شد و همانگونه    مي
  . نيست
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 از تجـرد      حكايـت    اسـتدلال   ايـن لاصـدرا،    م  از ديـدگاه  .   است   صور امر غير جسماني      اين   محل  بنابراين
   نفـس    بر تجرد عقلانـي     مل را ح    و آن    نبرده  به آن پي     سابق  حكماي   را كه    كشف   دارد و اين     نفس  برزخي
 و   اسـتدلال   بـا ايـن    نفـس  تجرد عقلانـي « : فرمايد  داند و مي  خود مي  وابتكارات  بودند از استنتاجات  كرده

  اعتقـاد بـه   .  باشد   كرده   تحقيق   مطلب   دراين  كهرا     از فلاسفه    كسي  ام   نديده  شود و من     نمي   اثبات  نظاير آن 
   از جملـه   بطور كلي  عالم  و از اين  از آن    ومعقول   و تجرد عقل     عالم   از اين    تجرد آن    و فرقِ بين    تجرد خيال 
 بـسيار شـكر       بـزرگ    نعمت   اين   خدا را بواسطه     ومن   است   بخشيده   من   به   خداوند تعالي    كه   است  نعمتهايي

 )479 ص 3 ج اسفار(» . گزارم مي
   را   خيـال   تجـرد    كـه   ما  ه و نيافت ـ  ه نديـد    قدما چيـزي     دركتب   مطلب   از اين   من«: گويد   ديگر مي   در جاي 

 از  .داشـتند    مطلـب    بر اين   هايي  نكردند لذا اعتراض     را تحقيق    مطلب   اين   سابق   حكماي   كند و چون    اثبات
 صـور     ايـن    از آنجـا كـه      كنـيم    مي   را تخيل    خيالي   ما صورت   وقتي: اند   گفته   كه   است   اين  ها يكي   آن  جمله
   مربـع   ايـن   طرف  يك  بايستي  كنيم  را تخيل  مربع  يك  صورت  هر گاه   دارند   در جهت    امتداد و زياده    خيالي

 و    شـكل    داراي   كـه    اسـت    ممكن   در جايي    نخواهد بود امتداد هم     مربع  متمايز باشد والا     ديگر آن   از طرف 
  .باشد    اشاره قابل

ــه  وقتــي  اســت  حــسي  اشــاره  و قابــل  وضــع  داراي  كــه  شــكلي صــورت    وارد شــد   و ذهــن  نفــس  ب
   خواهـد بـود و اگـر          مربـع    شـود نفـس      اگـر منطبـع    .شـود يـا خيـر        مـي    در خيـال     منطبـع   شـكل    يا ايـن  
     مـادي    نفـس    شـود پـس      مربـع    ايـن    بـه    متـشكل   اگـر نفـس   .  نخواهـد شـد     حاصـل     نشود علمي   منطبع

  . خواهد بود
   و   در نــزد مــدرك  علمــي  حــضور صــورت لازمــه«: فرمايــد صــدرا مــيملا   اشــكال يــن ا  بــه در پاســخ

     صـورت   يـا بـه    اسـت   گانـه   سـه هـاي  از اتحاد  يكـي     بـه    نمايـد بلكـه      حلـول    در آن    كـه    نيست   اين  عالم
    صول ح ـ   خـود، يـا بـه        ذات   بـه    نفـس   ماننـد علـم       است   عالم   با هويت    علمي   صورت   شدن   و يكي   عينيت

     حــصول  در نحــوه  كــه  آنگونــه  اســت خــودش   صــفات  بــه  نفــس  ماننــد علــم  در عــالم  علمــي صــورت
     صـور مفـصله    بـه  تعـالي    حـق  ماننـد علـم     اسـت   معلوليـت   يـا بـه     مشهور است    در جوهر عاقل    معقولات
 3 ج   اسـفار .( »  هـستند    نفس  لول مع  صور خيالي    يعني   است   سوم   از نوع    صور خياليه    به   نفس   علم . ممكنات

  )486ص 

     خيال  آن بر تجرد قوه و دلالتاسفار   ششم  استدلال  خلاصه)2(

  "شـود     كنـد چنـين تقريـر مـي           كه  از نظر ملاصدرا بر تجرد خيـال دلالـت مـي              اسفاردليل ششم در    
     ضـعيف    نيـز بايـستي      قـوه   شـود، ايـن      مـي   عيفض   بدن   كه   پيري  بود در زمان     مي   جسماني   عاقله  اگر قوه 

     العاقلــه  القــوه  لــو كانــت  نيــست  جــسماني شــود، پــس  نمــي  ضــعيف  هميــشه  قــوه  ايــن شــود و لــيكن
  ».  غيـر جـسدانيه      دائمـاً فهـي      الزمـان    ذلـك    في   دائماً لكنها لا تضعف      الشيخونه   زمان   في  لضعف  جسدانيه

  )294 ص8 جاسفار (
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   دلالـت    برهـان    ايـن    كه  بدان: فرمايد  ميدر توضيح اين دليل        عرشيه  هحكم   عنوان   تحت  صدرالمتألهين
   همـان    دارد و اين     عاقله   قوه   بودن   برغير بدني    دلالت   بلكه ،كند   نمي   هر انساني  بودن   عقلي قِجوهر مفار بر
در  زيرا   . نيست   نيز بدني   خياليه   قوه  دارد بر اين كه     دارد، دلالت    عاقله   قوه   بودن   بر غير بدني     دلالت  ور كه ط

   بـه    قـائم    خيـال   ، و اگر قوه      است   باقي   اول   حال   به   جزيي  معاني  وتصور   تخيل   از افراد پير و مريض      بعضي
شد، در     وارد مي    و تصور نيز اختلال     شد در تخيل     مي   عارض   بدن   به  يا مرض    آفت    بود، هر گاه     طبيعي  بدن

  )294 ص8 جاسفار(.  يستن  اينگونه حاليكه

     بر تجرد خيال  آن  دلالت  و نحوه  در تجرد نفساسفار   هشتم  استدلال  خلاصه)3(

اصل اين اسـتدلال ايـن      .  بنا به اعتقاد ملاصدرا دليلي بر تجرد قوه خيال است          اسفاراستدلال هشتم در    
   كـه  هر موجودي.   است نياز از بدن  ي ب  فعل  يك  عنوان  خود به  در تصور ذات   نفس«چنين تقرير شده است     

 كنـد، و    ادراك  بـدن   خود را بدون تواند ذات    مي  ، نفس    است  ، غير مادي     است   مادي  از محل  نياز   بي  در فعل 
   باشـد و بـاز نفـس     داشـته   بـدني   آلـت   بـه   نيازي  اينكه  كند بدون    خود را ادراك    تواند ادراك   مي    چنين  هم
  شـود كـه    مـي   ثابـت  پـس .  كند  ديگر ادراك  مادي  ابزار يا آلت  وساطت  خود را بدون ر و آلات تواند ابزا   مي

 خـود نيـز       باشـد در ذات     چنين   اين   كه   و هر موجودي    نياز است    بي  ، و محل    ، آلت    خود از بدن     در فعل   نفس
   .  است نياز از محل  بي

   خيــال اســتنباط ة از ايــن دليــل تجــرد قــو بــراي اثبــات عقيــده خــود مبنــي بــر ايــن كــه صــدراملا
     بالفعـل    عاقلـه    قـوه    از اينكـه    كنـد اعـم      مـي    از بـدن     بر تجرد نفس     دلالت   برهان  اين«:گويد   شود مي   مي
     اينكــه كنــد بــدون  مــي  خــود را تخيــل  و آلــت  نيــز ذات  خيــال  در مقــام  باشــد زيــرا نفــس متخيلــه يــا

    كنـد كـه      مـي    را تخيـل     طبيعـت    از عالم    خارج   اشيايي   جهت   همين   باشد، به    داشته   بدن  مشاركت   به  نيازي
   در   نفـس  شـود كـه    مـي    معلـوم   ، پـس     نيست   و نزديكي    دوري   از قبيل    وضعي   ارتباط  اشياء و نفس     اين  بين
  .» اسـت  اعـداد    هـت ج از  دارد،نيـاز  امربـه بـدن       و اگر در ابتدا      نيست   بدني   آلت  واسطهه   ب   فعلش  خيال   مقام

  )296 ص8 جاسفار( 

     بر تجرد خيال  آن  دلالت  و نحوه  در تجرد نفساسفار    نهم  استدلال  خلاصه)4(

   البدنيـه   القـوي  «: نيز دلالت بر تجرد خيال دارد اصل اين استدال اين چنـين اسـت              اسفاراستدلال نهم   
  )298 ص8 جاسفار (.« يف بعد الضع  القوي  علي  ولا يقوي  الافعال ه بكثر تكل

   زيـرا مـواد قـواي      ، ندارند  قدرت    بعد از ضعيف     قوي  شوند و بر فعل      مي   خسته   افعال   با كثرت    بدني  قواي
   و خـستگي     ضـعف  ،شـود   ها مي  آن   عارض   احوال   تبدل   جهت   همين  اند به    و استحاله    تبديل   قابل  جسماني
   .  است  ماده  و ذبول  تحلل بواسطه
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   دارد،    هـم    را بـدنبال     و قـوي     ضـعيف    صـور معقولـه      ادراك  شـود و قـدرت       نمـي    خـسته    عاقلـه   ما قوه ا
     قـوه   بـودن   بـر غيـر جـسماني       دلالـت    برهـان   ايـن ملاصدرا معتقـد اسـت       .  نيست   جسماني   قوه  اين   پس

  توانـد اشــياء    مــيه  ك ـ  حـال  در همــانرا،   اشــياء بـسيار بـزرگ    تخيـل   قـدرت نفسزيــرا.  نيـز دارد  خيـال 
ــسيار كوچــك ــل ب ــد  را تخي ــن، كن ــت  دارد و اي ــر جــسماني دلال ــر غي ــودن  ب ــوه  ب ــال  ق ــار  دارد   خي   چه

   نقـل و تـشريح شـد از نظـر حكمـاي قبلـي دلالـت بـر                   اسـفار دليل پنجم، ششم، هشتم و نهـم كـه در           
   ادامـه ملاصـدرا     در. تجرد عقلـي نفـس دارنـد واز نظـر ملاصـدرا دليـل تجـرد فـوه خيـال نيـز هـستند                       

   خيــال را اثبــات مــي كنــد، ازجملــه در توصــيفي كــه در ذيــل  ةبــه اســتناد دلايــل ديگــري تجــرد قــو
  .آيد مي

     جزئي  و اشباح  صور خيالي مدركبودن   غير جسمانيدليلي بر )5(

  رك مد از نظر ملاصدرا،   .كند  اين استدلال با بيان مثالي غيرمادي بودن مدرك صور خيالي را اثبات مي            
را    مربعي   شكل  صورت  مانند  تواند صور خيالي     مي   مدرك   زيرا اين  ،  نيست   مادي   جزيي   و اشباح   صور خيالي 

   خيالي   صورت   اين  شكل.  تصور كند    است   اعظم   قطر فلك    مساوي   قطر آن    كه   است  اي   دايره   به   محيط  كه
 در    اسـت    شـده    انتـزاع    ازموجود خـارجي     شكل   اين  ه ك   است   بدينگونه   خارجي   موجودات   با شكل   در قياس 

  دو مقـدار در يـك     امـا   .   است   دماغي   در ماده    خيالي   صورت   اين   شكل  يا اينكه  .   نيست  گونه  اين  كه حالي
 و    اسـت    كـوچكي    در نهايـت     كـه    مقداري   كنند يكي    مقدار واحد را اشغال     توانند يك   نمي  واحد   در آن   ماده

   متبـاين    دو شـكل    توانـد    نمـي    يكبـاره    ماده بـه     يك   و همچنين    است   بزرگي   در نهايت    كه  مقداري  ديگري
  . باشد داشته

     اعظـم    قطـر فلـك      مـساوي    قطـر آن     كـه   اي   دايـره    بـه    محـيط    مربـع    خيالي   صورت   دليل   اين  مطابق
   خيـال    در قوه    حال   وجود ندارد، و در عين      رج در خا    شكلي   زيرا چنين  ؛  نيست   از موجود خارجي    منتزع باشد،
     صـورت    ديگـر ايـن     ، از طـرف      نيـست    در خـارج     شـكل    ايـن    صورت   پس  . است   تصور شده    شكلي  چنين
غيـر از     كـه   است   محدود كوچكي    شكل  ، داراي    يا ماده    دماغي   زيرا قوه    نيست   منطبع   دماغي   در قوه   خيالي
واحـد در بـر     را در آن  مقداري تواند دو صورت  واحد نمي  و ماده  است  دايره  به   محيط  بع مر   خيالي   شكل  اين

  .  باشد داشته
   بايـد درمرتبـه    معلـوم    صـورت    كـه    اسـت   اصل براين    متعاليه  و حكمت ق   اشرا    ، مشاء  در هر سه ديدگاه   

  همـان    كـه   باشـد حـضور و انكـشاف    اشـته  ند  تحصل  ادراكي معلوم در قوهاگر باشد و     داشته   تحقق  ادراك
   و جسم    مقداراست   باشد خود داراي     جسماني   ادراك  اگر محل . شود   موجود نمي    است   و آگاهي    علم  حقيقت
  . ندارد  خارجي  مقدار تحقق بدون

    مقـدار    بـه    متـصف    مـاده    و انكـشاف     ادراك  ، اگر محـل      است   و موضع    محل   داراي   مقداري  هر صورت 
ــت  ــد و جه ــول  ادراك باش ــورتي ، قب ــداري  ص ــدون   مق ــد ب ــال  نماي ــورت  از آن انفع ــم  ص ــل  عل    حاص

  نحوه   مقدار لازم    به   متصف   وجود پيدا نمايد، ماده      ادراك   بايد در محل     مقداري   شبحي  صورتزيراشود،  نمي
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   شود  و از اينجـا دواشـكال        متصف   خارجي   از شيي    منتزع   مقداري   شبحي   صورت   بايد به    ادراكي  وجود قوه   
  : آيد  مي پيش

 واحد    ماده  اشتغال   و ديگري    كوچكتر است       مراتب  ّ به    از حال    كه   در محلي    صورتي   و حصول    انطباع  يكي
   لازم   مقداري   صورت   و امتداد وديگري     بزرگي   و ممتد در نهايت      بزرگ   صورت  يكي،    مقداري   دو صورت   به

  . غيعضو دما
 خـود    را در درون  خيـالي  توانـد مقـدار صـورت     مـي   خيال  در مقام  نفس:توان گفت  در تقرير ديگري مي   

 .  اسـت   در خـارج   مـاده   اضافه  به  مشروط  در صور مادي  و كاهش  افزايش دهد در حاليكه  يا كاهش   افزايش
   و ارتباط    علاقه   بلكه ،  است   خارجي   شي   هيچ  ه و ن    دماغي   ماده   مقدار براي    نه   بايدگفت صور خيالي   بنابرين،

  .   است  و مفعوليت  فاعليت  رابطه صور با نفس اين

   درحكمت متعاليه  با نفسخيالي  صور  ارتباط  چگونگي تشريح

 را   در خيـال   صور خيـالي   حلول محذورات   با نفسخيالي   صور  ارتباط  چگونگي  تشريحملاصدرا در ابتكار
 قـرار     را مـورد بررسـي       و صـور علمـي       نفس   بين   ارتباط  انواع   محذورات   رفع اين    براي وي .كند   مي  مرتفع
  .كند  مي  ارائه  مشكلات حل  خود را براي  خاص  نظريه دهد و در پايان مي

 پيونـد    و   ارتبـاط  . يـا بالـصدور اسـت        يا بالحلول    يا بالوضع    با صور خياليه     نفس   ارتباط ازديدگاه ملاصدرا 
 كند همان    مي   را ادراك    صورت   اين   اصل   كه   گونه   همان   زيرا نفس    نيست   و صور خياليه    نفس    بين  بالوضع
  حلـولي   پيوند  .   نيست   يا نفس    ذهن ق و شرِ    يا غرب    در بالا يا پائين      صورت   اين  كند كه    مي   نيزادراك  گونه
 است  فاعلي  و  يا فعل   پيوند، پيوند صدوري     اين   پس .گنجد  مي صغير ن    در ماده    عظيم   زيرا صورت  يستننيز  
  :  كه  صورت دينب باشد   فعل  و ديگري  فاعل  يكي كه

     علمـي   صـورت   چـون گرديـد،  قـبلاً ذكـر     كـه   باشد بدلايلي  فعل  خيال   و قوه    فاعل   علمي  صورت: الف
  خياليه   صورت   تحقق  تواند عامل    نمي   پس   هست   هميشه   خيال   قوه   در حاليكه    نيست   و گاهي    هست  گاهي
  .باشد 
  مرحلـه    ايـن   تا . باشند   داشته   نفس   به   صدوري   قيام   باشد و صور خياليه      صور خياليه    فاعل   خياليه  قوه: ب
 پيونـد   اين  ه اينك  مهم نكته.   است فاعلو    ، پيوند فعل     خياليه   با قوه    صور خياليه    پيوند بين   شود كه    مي  اثبات
   تـلاش  . هـستند    اينهـا مـادي      شـود كـه      مطـرح    تـوهم    ايـن  تاتواند باشد      مي   هم   مادي   و فاعل    فعل  بين

  فرمايـد كـه     مـي     را مطـرح     ديگـري    كند هر دو مجرد هستند لذا بحـث          اثبات   كه   است   اين  صدرالمتألهين
  .  قرار است  بدين  آن خلاصه
   باشد بايد خـواص      اگر مادي  زيرا ،  دارد مجرد است     نقش   خيالي   صورت  در تحقق    كه   يا نفسي    خيال  قوه
   اما فاطر وآفريننده   قدرت خلق دارد،     ماده .تواند فاطر باشد     نمي  اي   ماده   هيچ   اينكه   باشد يعني    را داشته   ماده

توانـد موجـود      نمـي   باشد  مادي را ايجاد كند اگر        خيالي  خواهد صورت    مي   نفس   مورد كه   لذا در اين  .  نيست
  . بيافريند، باشد  نداشته اي  سابقه  نوع  هيچ  كه  يا موجودي نوظهوري
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    يـك توانـد     فقـط مـي      يعنـي    اسـت    طبيعـي    قرار بگيـرد در حـد فاعـل          فاعل   در مقام    كه  موجود مادي 
 و    معـين   ، متـي    ، ايـن     وضـع    داراي   كـه    ديگر موجود مـادي     از طرف . دهد      راتغيير يا حركت    موجود خارجي 

   و تأثير تـصرف      نسبت   با چيزي    ندارد بلكه    السويه   علي   نسبت   عالم   با ساير موجودات     كه  است  مخصوصي
   شـرايط    بـه    مـشروط    موجـود مـادي      يـك    اصـل   بنابراين.  قرار بگيرد    و حد و مرز معيني      در وضع   دارد كه 
  ايجـاد را     توان   شرايطي   چنين   شدن   تنها با فراهم     و لذا موجود مادي      محدود است    و از طرفي    است  فراواني

  . دارد
   نداشـته   عـالم    با ساير قـسمتهاي      ارتباطي   و هيچ  كه معدوم بوده،   را  تواند موجودي    مي   نفس  كه در حالي 

  ، صور خياليـه  خيال  مقام در  نفس  را ندارد، در حاليكه  ايجاد از عدم  توان   موجود مادي    شد كه    گفته .بيافريند
   بـه   مربـوط   وآفـرينش   ايجاد از عـدم   قدرت  اين  پس.فريندتواند بيا بدون سابقه وجود خارجي مي  را    زيادي

تواند تأثير وتغيير دهد زيرا موجود مجرد          در موجود مجرد نمي      موجود مادي    يك   و حتي   موجود مجرد است  
   و ايـن     بايـد در وضـع      مـادي   موجـود    در حاليكـه     اسـت    يكـسان    مختلـف    و ويژگيهاي    با اوصاف   نسبتش

  . قرار بگيرد مخصوصي
  ايـن از  . كنـد    خـود انـشاء مـي        را در درون     خيـالي    صـورت    كـه    اسـت    نفـس   توانـايي قـدرت و    بنابراين
 و   هتغييـر داد  تواند اين صور را با اراده واختيـار           مي   صور و اشباح     ادراك   درمقام است كه    انسان  اقتدار ذهن 

وده  نم ـ   انتـزاع    و تزايد صـور ، از خـارج          تمادي   خود را از حيث      مدركات   آنكه  بدونايد،   نم   و كوچك   بزرگ
 بسا بـا    چه كند كه  وايجاد و انشاء مي  را خلق  صوري  امور خارجي   صور به    دادن ق انطبا   بدون   و گاهي  باشد
 -480 مبحث عاقل و معقول ص       3 ج   اسفاربا تلخيص از    (. باشد  ه نداشت   تحقق  امكان     در خارج    اوصاف  آن

477- 476(  

     دو ضد در نفس  اجتماع  از طريق تجرد خيالاثبات  )6(

  كنـد محـل صـور        اثبـات مـي    هاي جـسم    در اين استدلال و استدلال بعدي ملا صدرا به استناد ويژگي          
     سـياهي   كـه  كنـيم   مـي   مـا حكـم    كه  است  اين  استدلال  خلاصه. تواند جسم يا جسماني باشد  خيالي نمي 

     و سـياهي     سـفيدي    باشـد، پـس      دو را نزد خود حاضر داشته        دوچيز بايد آن     و داور ميان     است  ضد سفيدي 
  ،    اسـت    محـال    و مـادي     جـسماني    محـل    دو ضـد در يـك        اجتمـاع    كـه   است   حاضرند و بديهي    نزد ذهن 

     صـور جزئيـه    و ايـن   نيـست   جـسماني يـا   انـد جـسم    كرده نزد او اجتماع    ياض سواد و ب     كه   داوري   آن  پس
     از كليـت    امتنـاع )  مـادي    موضـوع    در ايـن     جزيي   بياض   و اين    مادي  موضوع   در اين    سواد جزيي   مثلاً اين (

    ا بايـد قـوه  ه ـ نآ  ، لـذا مـدرك    است  كليات   مدرك   زيرا عقل    نيست  ها عقل  آن   مدرك   دارند، پس   و شركت 
     اسـت    طبيعـت    وراي   جـوهري    نفـس    كـه    بـر ايـن      عـلاوه   شود كـه     مي  نتيجه   مطلب  از اين . » باشد  خيال
  تواننـد    نمـي   دو ضـد   كـه   ايـن   دارد و خلاصـه   تجـرد برزخـي   است  نفس  از شئون   شأني  كهنيز     خيال  قوه

     و محـل     اسـت    ممكـن    اجتمـاع    ايـن    خيـال   ر قـوه   د  در حاليكـه  ،   نمايند   جسم اجتماع    واحد در يك    در آن 
  دانـد آنجـا       اضـداد مـي      را محـل     نيـز خيـال      عربـي   ابـن  . هـستند    غير مادي    كه   است   و خيال   ها نفس  آن
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 ،ج  فتوحات مكيه (. » شمارد   نمي   دو را ممتنع     آن   اماخيال   است   دو ضد ناممكن     ميان  جمع«: فرمايد   مي  كه
  )325 ص 4

  .  است  اجتماع  قابل  دو امر متضاد   است  انقسام  قابل كه  اين  از جهت جسمدر  )7(

   اجتمـاع  اسـت  انقـسام  قابـل  كـه  جهـت  آن از جسماني موجود در هر «:در اين استدلال گفته مي شود     
   ماننـد  باشـد  سـياه  ديگـر  قـسمت  و سـفيد  آن قسمت يك كه اي  گونه به است پذير امكان متضاد امر دو

   از كثـرت  بـا  جـسمانيات  در موضـوع  وحـدت  چـون  .باشـد  گـرم  قـسمتي  و سـرد  قسمي يا و ابلق جسم
 بـه  نفـس  نـدارد  امكـان  حالي كه  در شوند،  مي مجتمع آن در متضاد امر دو است، پذير امكان ديگر جهت
 توانـد   نمـي  چيـز  يك به نسبت انسان يك همينطور و باشد، جاهل هم و عالم هم جزيي و خيالي امر يك
   غيرجـسماني  شـوقي  و ادراكـي  قـوه  كـه  شـود   مـي  معلـوم  پـس . باشد متنفر هم و مشتاق و خواهان هم

 ص  3 ج   اسفار(.اند  نرسيده معقولات عالم به وليكن دارند تجرد اجرام عالم از زيرا نيستند عقلي اما هستند،
485- 484(  

    اسـت شـده    تأكيـد     هـم  م   نكتـه    بـر ايـن      اسـت    قبلـي    برهـان    الظاهر مخالف    علي   كه   استدلال  در اين 
   متـضاد     هـر دو وصـف       بـه    يكـديگر باشـند و جـسم        تواننـد مقـارن      دو امـر متـضاد مـي        جسم   در يك   كه

  .شود  نمي  واحد متصف  هر دو امر متضاد در حال  به  نفس كه حالي  شود، در توصيف
  ، لـذا    فرضـي  سام و لـو انق ـ   اسـت   انقـسام   قابـل   جـسم    يـك    كـه    قـرار اسـت      بـدين    اسـتدلال   خلاصه

     چنـين    هـم  . سـفيد باشـد      ديگـر آن     و قـسمت    توانـد سـياه      مـي    جـسم    از يك    واحد قسمتي   زمان   در يك 
   واحـد     در جـسم    پـس .   گـرم    ديگـر آن     سرد باشـد و طـرف        جسمي   طرف   واحد يك   در زمان     است  ممكن
     در يـك     آن   قـسمت    يـك    بـه    دو قـائم    آن از     هـر يـك      كه  به نحوي  ، واحد  متضاد در زمان    دو امر   اقتران
     علـم    مثـال   بـراي .   واحـد پـذيرا نيـست        دو امـر متـضاد را در آن          نفـس    اسـت،وليكن   صحيح،   باشد  زمان

     جاهـل    و هـم     عـالم    هـم    چيـزي    بـه   تواند نسبت    واحد نمي    در آن   و نفس   هستند   دو امر متناقض    و جهل 
  . باشد

اشـياء     بـه   و انتـساب   اضافه  و جهل  علم  است  ممكن  و چون  نيست  جسماني   انسان   ادراكي   قوه  بنابراين
   كليـات   مدرك    زيرا عقل  ، نخواهد بود    عقليه  ها قوه   آن   مدركه   قوه   صورت   باشد در اين     داشته   خارجي  جزئي
   ديگر ايـن    عبارت   به .  نيست   عاقله  در حد    ولي ،  است   ماده   عالم   مذكور وراي    و شوقيه    ادراكيه   قوه   پس  است
 مـذكور را   اسـتدلال ،اسـفار    در حاشـيه ،  سـبزواري   ملا هادي  حاج  مرحوم .  است   تجرد برزخي    مجرد به   قوه

  : اند كه  نموده  تنظيم  صورت بدين

هـر موجـود    در   .  پذيراسـت    ، تقـسيم     انقـسام    امتداد و قابليـت      بواسطه  هر موجود جسماني  «
   بـه   واحد متصف تواند در آن  مي   جسم  لذا يك .  يابند  اقتران   دنتوان   مي  دو امر متقابل    جسماني

   متقارن  زيرا دو امر متضاد در آن،شود   نمي   دو امر متضاد متصف      به  نفس. شود دو امر متضاد  
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   جـسماني   يا خيـال   اگر نفس.  است  امر مجرد و غير جسماني  يك  نفس   پس ،يكديگر نيستند 
   متقـارن    در آن    دو امـر متقابـل       ولـيكن  اسـت؛    ممكـن    درآن   دو متقابـل     اقتـران   باشد آنگاه 

  )485 حاشيه ص 3 ج اسفار (.» نيستند  جسماني  يا خيال  نفس شوند پس نمي

هـاي نقـضي ملاصـدرا بـر          از طريق جـواب      صور خيالي    بودن   مادي   بر نفي   استدلال
  ديدگاه حكماي قبلي 

   را نفـي     و صـور خيـالي       خيـال    بودن   مادي  ، متفاوت  هاي  مناسبت   و به    مختلف  هاي  بخش  صدرا در  ملا
و در قسمت قبلـي      بود     شده   اقامه   بر تجرد خيال     بود كه   هايي  شد استدلال    گفته   تا كنون    آنچه . است   كرده

   حكمـاي    نظريـه    و اصلاح   يل تعد  براي ملاصدرا   موارد  از    در بعضي هاي نقضي را كه       اما جواب  .بازگو شد 
از جملـه در نقـض      . تلقي كرد    و صور خيالي     بر تجرد خيال     ديگري  براهينتوان     مي ارائه كرده است،    قبلي

   دمـاغي    در روح    منطبع   اگر صور خيالي   :گويد  شوند، چنين مي    اين كه صور خيال در روح دماغي منطبع مي        
  .  نيست  خارج باشند از چند وجه

  موضـع    اين  و   است   دماغي   در روح    خاص   و جاي    موضع   يك   داراي   خيالي  هر صورت :  كه  اين  ول ا  وجه
 را   متعـددي     كتابهـاي    انـساني    شخص   زيرا يك  ،  است   محال   فرضي   چنين  . ساير صور است    غير از مواضع  

   او بـاقي     وخيـال   شياء در حافظه   ا  كند و صور اين      مي   از شهرها و كشورها را مشاهده        بسياري ،كند   مي  حفظ
  .  ندارد  توانايي  چنين  دماغي  روح  كه  است ماند و معلوم مي

در آن     باشـد كـه      هماننـد لـوحي      شـوند و خيـال       منطبع   محل   صور در يك     اين  همه:  كه  اين   دوم  وجه
 يكديگر نباشند، در حاليكـه     و متمايز از       مشخص   خطوط   باشند و اين     شده   يكديگر نوشته   بر روي    خطوطي

 .كنـد   مي   مشاهده   ابهام   اشياء را متمايز از يكديگر و بدون         خيال   در مقام   ، زيرا نفس     نيست   چنين   اين  خيال  
  .  نيستند  در خيال  صور منطبع شود كه  مي از اينجا معلوم

    كـه   و هنگـامي    ار اسـت   مقـد    باشـد الزامـاً داراي       جـسم   چـه   چنـان    خيـالي   روح:  كـه   ايـن    سـوم   وجه
 واحـد    آيـد دو مقـدار در محـل          مـي    لازم ، شـود    منطبـع    مقدار در خيال     اين   چنانچه ،كند   مي  مقدار راتخيل 

 8 ج   اسـفار (».باشـد    دو مقدار متفاوت    تواند پذيراي    واحد نمي    در آن    جسماني   محل  اما.  كند  حلول   جسماني
  )227ص 

     مقـدار هـست    داراي  خيـال   در مقـام   نفـس  ، البتـه   نيـست   جـسماني  يال خ   در مقام    نفس  كه  اين  نتيجه
  ترتيب   بدين .  است   و برزخي    تجرد مثالي    مجرد به    دارد كه    مقدار خيالي    بلكه   و مادي    مقدار جسماني   نه  ولي

 ـ ، شـود    نفي   صور خيالي    بودن   مادي  كه هنگامي    ، بـا خيـال      صـور خيـالي      بـودن    اتحـاد و يكـي      دليـل ه   ب
   نيـز تجـرد برزخـي        تجـرد نفـس      مقام   در اين    البته .شود   مي   نيز اثبات    خيال   در مقام    نفس   بودن  غيرمادي
  .   است ومثالي

  جسمانيات  و   جسم  كه  اين   به   باشد، و با توجه     ك مدر   بايد از جنس    ك شد مدرِ    قبلاً اثبات   همانطور كه «
    شـوند، زيـرا ايـن         منطبـع    تواننـد در جـسمانيات       نمـي    و وهمي    صور خيالي  ، نيستند   و خيال    وهم  از جنس 
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   ،  نيـست  سـنخيت  هـا   آن  بـين   پس. ندارند  تجردي  هيچگونه  و جسمانيات  دارند و جسم   صور تجرد برزخي  
   ؛ندارنـد    رابطـور كــامل      امور جسماني   هاي  نيز ويژگي   ، صور خيالي     است   بديهي   كه   جسم   بودن  زيرا مادي 
   ج  -اسـفار (. » نيـستند    مـــادي    يك   هيچ   صـور خيالي    و نه    خيال   قوه   لذا نه  . نيستند   سطـح   هم  ،در نتيجه 

  )160 ص -8
  نفس  ندارد  ، امكان    جزئيات  ك مدرِ   تجرد قوه    و مقيد و عدم      متصل   خيال   بودن   مادي   با فرص    چنين  هم

 .نمايـد    ادراك  و شـهود اشـراقي    حـضوري    ادراك   را بـه     ماده   در عالم   موجود   حقايق   منفصل   مثال  در عالم 
  خود در باطن   كند كه  ادراك  مثالي  صور جزيي    را به    ماده   موجود در عالم    تواند حقايق    مي   جهت   بدين  نفس

   .  است  و برزخي  مثالي  عالمي  داراي وجودش
  حقـايق    و بعد از مشاهده      است   مجرد برزخي    خيال  صعود، قوه  و     نزول   قوس   بين   تطابق   لزوم  و از جهت  

 ايجـاد    خـارج    خـود بـر طبـق        را در بـاطن     ، صوري    ظاهري   حواس   وساطت   به   امور خارجي    و ادراك   جزيي
  . است  نفس  جزئي  جهت  به  قائم  نفس  بالذات كند و معلوم مي

  :  كلي گيري   و نتيجه خلاصه

ــات ملاصــدرا ــو دتجــر اثب ــالةق ــه از را  خي ــات جمل ــضلات و عناي ــي تف ــر اله ــود ب ــي خ ــد م    و دان
    خيـال  ةقـو   كـه   ايـن  بـاب  در فلاسـفه  زبـر  و بزرگـان  آثـار  از يـك  هـيچ  در مـن  «:گويـد   مـي  اسفار در

   اســت فــرق عقــل قــوه و  خيــالةقــو تجــرد ميــان ايــن كــه و اســت مــاده و طبيعــت عــالم از مجــرد
   تجـرد  نـه  اسـت   خيـال  ةقـو  اثبـات  بـر  قـوي  دليـل  نفـس  تجـرد  در افلاطـون  دليل و ام  نديده تحقيقي
   سـوي  بـه  مـرا  و فرمـود  تفـضل  مـن  بـر  خداونـد  كـه  است نعمتهايي جمله از اين و ناطقه نفس عقلاني

 3 ج   اسفار.(»گويم مي سپاس و حمد بسي را متعال خداوند عظيم و بزرگ نعمت براين و نمود هدايت آن
  )479ص 
 نفـس  درجـات  و مراتب شناخت در عظيمي تحول  خيال ةقو تجرد اثبات با كه شد اشاره مقاله   آغاز در

   آمد پديد انساني
   و  كـرده اسـت    ذكـر      متعـدد بـر اثبـات تجـرد خيـال           هـاي   در اسـتدلال     صدر المتـألهين    براساس آنچه 

    در مبحـث   ه اسـت،   نمـود    ارائـه    و صـور خيـالي       خيـال    قـوه    بـودن    مـادي   در نفـي     كـه    پاسخهايي  تحليل
   نتـايج بـه اثبـات عـالم خيـال            ازايـن  اي  پـاره  .رسـيم  معرفت شناسي و معاد شناسي به نتايج مهمـي مـي          

  شود كه مطابق قاعده تطابق عوالم نفس انـساني بـا عـوالم هـستي، بـا اثبـات تجـرد                      منفصل مربوط مي  
 ـ،  ولي وجـود   خيال و عالم خيال متصل در نفس انساني، عالمي متناظر با آن در مراتب و درجات نز                 ةقو ه ب

نام عالم مثال مقداري يا خيال منفصل حد واسطه بـين عـالم عقـول مجـرد و عـالم طبيعـت نيـز اثبـات                        
 .گردد مي

  بخش ديگري از نتايج اثبـات تجـرد خيـال در فهـم هويـت و حقيقـت نفـس در عـالم طبيعـت تـاثير                           
  علـق بـه بـدن دارد، امـا          نفس در مرتبـه عـالم طبيعـت بـه تعبيـر فلاسـفه ت                بدين معنا كه     بسزايي دارد، 
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  نحوه اين تعلق و ارتباط تا قبل از اثبات تجرد خيـال مـبهم و نارسـا بـوده اسـت و بـا اثبـات ايـن اصـل                              
   تـا قبـل از ملاصـدرا بـراي نفـس انـساني و عـوالم وجـود تنهـا دو                      .شـود  نحوه اين ارتبـاط تبيـين مـي       

  ي مطالعـه صـور خيـالي و ادراك     بـه همـين جهـت مـساله چگـونگ         .انـد  مرتبه طبيعي و عقلي قائل بـوده      
  كرد كـه بـر اسـاس مبـاني ايـن فيلـسوفان و انحـصار عـوالم وجـود                     خيالي معضلات خاصي را ايجاد مي     

  امـا بـر اسـاس تحقيقـات ملاصـدرا تعبيـر جديـدي از ويژگيهـاي                 . به مادي و عقلي، غير قابل حل بودند       
 جديدي در شناخت نفـس انـساني        نفس اثبات شد كه گره گشاي معضلات قبلي و عامل تحول و نگرش            

  .گرديد
 را    صور مادي    احكام   كه   معني   بدين ، مجرد هستند   در مبحث معرفت شناسي اثبات شد كه  صور خيالي         

  مـاده ق   انطبـا    انطبـا ق و عـدم        نيـستند و از لحـاظ        حسي   و اشاره   وضع  و   تغيير و تحول     قابل  ندارند يعني 
 .ندارند
   صـور     ارتبـاط    در مـورد نحـوه       فاعـل    بـه    فعـل    صـدوري    قيام   مسأله  صدرا با طرح   ملا ،ديگر    عبارت   به

     باشـد، آن   محـل   بـه   قـائم   اگـر وصـفي    داد، يعنـي   انتقـال   حلولي  قلمرو قيام   را به    اتصاف   مشكله  با نفس 
   باشـد،    داشـته   صـدوري   قيـام   اصـل   يـك   بـه    اگـر صـفتي      خواهد شد، و ليكن      متصف   صفت   آن  به   محل
     چـون    و خيـالي     از حـسي     صـور اعـم      نخواهد بود، بنـابراين      آن   و موصوف    است   صفت   آن  فاعل   اصل  اين
   صـور     ايـن    مبـدأ مقيـد بـه        بلكـه  ، صـور نخواهـد بـود        ايـن    به   متصف   و نفس    نيستند، ذهن    درنفس  حال

   در جهـان     اوصـاف    مثـال    بـراي   . است   اوصاف   اين  به   متصف   قابل   و نه    فاعل   عنوان   به  خواهند بود ونفس  
 در    وقتـي    رنـگ    ايـن   كند ولي    ديوار را سفيد مي      خارجي   رنگ   يعني ؛كنند   خود مي    به  متصف  اشياء را   خارج
   نـدارد بلكـه      حلـول    در ذهن    صورت   سفيد، زيرا اين    شود و نه     مي   عالم   آن   به  شود شخص   مي    حاصل  ذهن
  . دارد ذهن ه ب قيام

   منـشأ تميـز      كردنـد مـاده      تـصور مـي      كـه    است   اين   خيال   در مرتبه    نفس   بودن   مادي   به   قائلين  اشكال
  كنـد     مـي    صـورت    دائمـاً خلـق      كـه    اسـت    مـوارد نفـس      اين   در همه   كه  از آن   ، غافل    و مقدار است    ومحل

     توجـه    و بـا قطـع       عـدم    از كـتم     كـه    اسـت   يتي و هـو     صـورت    جعل   دوم   در محل    اول   صورت  و قراردادن 
     تقـسيم  ،  بنـابراين  . دارد   قيـام    نفـس    فـاعلي    جهت   صرفاً به    چون ،شود   مي   زايل   صورت   ، آن   اول  از صورت 
     ناشـي    مقـداري    مقادير وارد بـر صـورت        و تحصيل    واهمه   قوه   از ناحيه    در نفس    حاصل  مقداري   و انفكاك 

 و ايجـاد      و مقـدارها را خلـق        صـورت    دائمـاً اصـل      مقـام    در ايـن     نفس  ، بلكه    نيست   مادي  نقسام وا  از ماده 
   جهـات    بـه   نمايد و قيام     و انشاء مي     خلق   خيال   قوه   كه   است   صورتي   ملحوظ   مقداري  نمايد وهر صورت    مي

  .  دارد  نفس فاعلي
 )  منفـصل   خيـال  (  نـزول    در قـوس    كند با صور حاصـل      و ايجاد مي     خلق   نفس   كه   صور شبحي    اين  البته
  خـارجي    و صـور مقـداري       خارجي   اعدادي   علل   به   محتاج   و خيالي    صور شبحي    در خلق   نفس.  دارند  تفاوت
   و تميزهاي    درتخصص   اعدادي   علل   نمايد و اين     را خلق    ، صور شبحي     صور خارجي    اين   بر طبق    كه  است
  . د مؤثر هستن ذهني
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  منفصل    خيال   در عالم    و صور مقداري     است   و متميزه    متكثره   جهات   مجرد خود داراي     و عقل    فاعل  ولي
 مجـرد     عقـل   نيـازي    وبـي    نفس   و احتياج    از ضعف    نيز ناشي    تفاوت .كند   ايجاد مي    معده   اعداد علل   را بدون 

   ماديـه    و عـوالم     برزخيـه    آثار خود ازمجردات     به   نسبت   و خلا بودن     خارجي   از جهات    طولي   در سلسله   واقع
   باشند و قبـول      و ماده    وضع   داراي  آن   به   و صور قائم     متخيله   قوه  شود كه    نمي   سبب   تفاوت   اين   البته . است
  .  دارند  خيالي  و وضع  تنها اشاره  نمايند بلكه  حسيه اشاره

   و بـا      امـور خـارجي      مـشاهده    و سـاير قـوا و از راه          بـصري   قـواي    از طريـق     خيـال    در مقـام    لذا نفـس  
   ادراك  محتـاج   جزيـي   صـور شـبحي   كنـد و در ادراك     را ايجاد مي     خود صور شبحي    ها در درون   آن   كمك

 خودموجود    را در عالم     و مساحيه    مقداري   ببخشد تا بتواند اشباح      كثرت   جهت   نفس   به   كه   نيست  صورجزئي
  . دنماي

 در مبحث  معادشناسينتايج اثبات تجرد خيال 

 بدين معنا كه بـا قـول بـه          ،شود  محذور اعتقاد به تناسخ برطرف مي      ،با اثبات تجرد خيال در مساله معاد      
تجرد خيال و عدم حلولش در ماده و بقاي آن با نفس ناطقه بعد از مفارقت بدن، معـضل چگـونگي عـود                       

  .شود روح به جسم و بدن حل مي
ن القوه الخياليه جوهر قائم لا في محل من البدن و اعضائه و لا هي موجوده في جهـه مـن جهـات                       ا«

هذا العالم الطبيعي و انما هي مجرده عن هذالعالم واقعه في عالم جـوهري متوسـط بـين عـالمين ، عـالم                       
  )191 ص 9 ج اسفار.( »المفارقات العقليه و عالم الطبيعيات الماديه

  همان طور كه نفس هر شـخص در عـين تعلـق بـه بـدن، بـدن خـود و جميـع                        اصل،با اعتقاد به اين     
كند و قطعاً اين بدن خيالي غير از بدن محـسوس اسـت و    اعضاء و اجزاء ظاهري و باطني آن را تخيل مي    

آن بدني است كه در خواب خود را با آن مشاهده مي كند و ايـن بـدن اگـر بـدن محـسوس بـه حـواس                            
 از تجرد را دارد و بعد از مفارقت از اين بدن محـسوس، همـان بـدن خيـالي كـه                      ظاهري نباشد درجه اي   

 در ايـن    ،متخيل او بود با او خواهد بود و همين بدن ابزار ادراك جميع جزئيـات و صـور محـسوسه اسـت                     
ادراك نيازي به تعلق نفس به جسم خاصي نيست و البتـه ايـن بـدن خيـالي و مثـالي محـصول ملكـات                         

  .اخلاقي نفس است
انـد    بقاء بعد از مرگ براي نفوسي كه به مرحله عقـل بالفعـل نرسـيده               ،با تجرد خيال  

   بدين معنـا كـه تعـدادي از نفـوس افـراد بـشري از مرحلـه عقـل هيـولايي بـه عقـل                          ،شود اثبات مي 
  رسند و از طرف ديگر ملاك بقاء بعد از مرگ تنها با رسـيدن نفـس بـه مرحلـه عقـل بالفعـل                         بالفعل نمي 

   ايـن سـوال   ،شـوند  كه تعـداد زيـادي از نفـوس در ايـن وضـعيت از بـدن جـدا مـي          توجه به اين   با   .است
روند يا خيـر؟ انديـشمنداني ماننـد اسـكندر           شود كه آيا اين نفوس بعد از جدايي از بين مي           مهم مطرح مي  

  شـوند، زيـرا دلايـل تجـرد نفـس بخـصوص        افروديسي معتقدند كه اين نفوس با هلاك بـدن فـاني مـي    
  يلي كه مبتني بـر تـصور معقـولات اسـت دلالـت دارد بـر تجـرد نفوسـي كـه قـادر بـه ادراك امـور                             دلا
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   .انـد  و نه اموري كه معقول بالقوه و مجـرد بـالقوه و شايـسته تجـرد بالفعـل            معقول و مجرد بالفعل هستند    
   و  توانـد امـر معقـولي را از آن جهـت كـه معقـول و عـاري از شـايبه خيـال                       مسلم است كه هر كس نمي     

 ،سـينا   مجالس سبعه ابـن   ( ابن سينا نيز در بعضي از آثار خود مانند مجالس هفتگانه          . حس است ادراك كند   
  نفـس تـا زمـاني كـه        «آورده اسـت كـه      ) انـد   در ضمن مسائلي كه ابوالحسن عامري از شيخ سؤال كـرده          

   جـسماني انجـام     تواند افعال و اعمالي را بدون مـشاركت بـدن و هيكـل             به حالت و كيفيتي است كه نمي      
  دهد، قوام و بقاي وي به ذات خـويش محـال اسـت، زيـرا اگـر بـاقي بمانـد و نتوانـد عملـي را مـستقل                             
  و بدون مشاركت بدن انجـام دهـد بقـاي او بـه ذات خـويش امـري لغـو و عبـث خواهـد بـود و قـانون                              

  گفتـار  اسـاس   «: صـدرالمتالهين معتقـد اسـت     . دهـد  حكمت هيچ موجودي را به سوي عبـث سـوق نمـي           
  شيخ و نظاير او مبتني بـر اعتقـاد بـه انحـصار مراتـب وجـود انـسان بـه مرتبـه حـسي دنيـوي و مرتبـه                              
  عقلي اخروي است و چون جمهور حكمـا بـه وجـود نـشات ديگـري غيـر از نـشاه عقليـه بـه نـام نـشاه                             

  .»نـد اند ناچار در حـل ايـن مـساله بـه گفـتن سـخناني از ايـن قبيـل گرفتـار شـده ا                         خيال متفطن نشده  
  و لــذا گــاهي معتقــد بــه عــدم و فنــا و  ) اشــراق هفــتم- شــاهد دوم- مــشهد ســوم-شــواهد الربوبيــه( 

  انـد   اند و گاهي معتقد بـه تناسـخ شـده و گفتـه     اضمحلال بعضي از نفوس مانند نفوس عوام و اطفال شده         
  ي منتقـل  اين نفوس بعد از مفارقت از بـدن بـه عـالم افـلاك صـعود نمـوده و بـه جرمـي از اجـرام فلك ـ            

  . شوند مي
  انـد  و مراتـب        عـوالم وجـود بـر سـه گونـه          ، كه با برهان اثبـات شـد       ،اما مطابق نظريه حكمت متعاليه    

  ادراك انساني نيز منحصر به حس، تخيل و تعقل اسـت و بـراي هـر يـك از مقامـات سـه گانـه عـالمي                           
  تلـف آفريـده، عـالم دنيـا،        ست و خداي متعال عالم وجودي را به سه صورت يا عـالم مخ             هآن  با  ناسب  تم

 9 ج   اسـفار (.»عالم آخرت و عالم برزخ كه مرز مشترك و عالمي متوسط بين عالم دنيا و عالم آخرت است                 
  )21ص 

ــا اســت و ادراك آن  ــذا جــسم و عــوارض جــسم از عــالم دني   هــا بــه وســيله حــس ظــاهر اســت   و ل
  .  بـاطن يـا خيـال اسـت        هـا بـه وسـيله حـس        و نفس و عوارض نفـس از عـالم بـرزخ اسـت و ادراك آن               

  رسـد برزخـي خواهـد بـود و بعـد از مـرگ فـاني            بنابراين بعث و حشر نفوسي كه بـه مرتبـه عقلـي نمـي             
  . شوند نمي

ازديگر مسائل مهم حوادث بعد از مفارقت نفس از بدن اين است كه چگونه حـوادث                
  شوند اخروي بدون ماده موجود مي

شود، اين كثـرت مطـابق       اجرام و هيات متفاوت داده مي     در جهان آخرت خبر از كثرت صور گوناگون و          
 نفس بعد از مفارقت از بدن، مفارق و جداي از           ، از طرف ديگر   .نظريه حكماي مشاء بايد ناشي از ماده باشد       

  بنابراين منشا اين كثرت و تمايز در كجاست؟ . عالم ماده و اجسام است
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اخروي  و مقايسه عالم آخرت با عالم انسان در مقـام     دنيوي و ماده     ةصدرالمتالهين با تحليل تفاوت ماد    
  : دهد خيال، سوال مذكور را چنين پاسخ مي

   بـدين معنـا     ، دنيـوي تفـاوت دارد     ةهـا بـا مـاد       آن يصور اخروي نيز ماده دارند و اما ماده       «
   دنيوي، نـاقص و محتـاج اسـت بـه فاعـل مبـايني كـه آن را از قـوه بـه فعـل در                           ةكه ماد 

اي   دنيوي از جنس عالم حركات و اتفاقات و حوادث است اما ماده اخروي قوهةآورد، زيرا ماد
  اســت نفــساني كــه قــائم بــه ذات و علــل خــويش اســت و هرگــاه صــور از ايــن مــاده و  
  قوه نفساني زائل شوند صرف تذكر و يـادآوري آن صـورت در بازگـشت آن بـدون احتيـاج                    

   دنيـوي كـه بازگـشت    ةف مـاد  به اكتساب از ناحيـه فاعـل جديـدي كـافي اسـت بـر خـلا                
 9 ج   اسفار. (»صورت زائل شده در آن محتاج به اكتساب جديد از ناحيه فاعل جديدي است             
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در صور خياليه نيز اين نوع ماده وجود دارد يعني در خيال مقيد انساني نيز تنوع و كثرت از صور متفاوت           
هـا در قـوه و    كن الوجـودي را كـه صـورت و شـبح آن    تواند امور مم  دنيوي هست، و انسان ميةبدون ماد 

در عالم برزخ صعودي نيز منـشا كثـرت و تنـوع    . نيروي حسي او نيست در قوه متخيله خويش احضار كند        
صور اشكال و مقادير برزخي است كه محصول ملكات و اعمال اشخاص در عالم دنيا است و داراي تجرد                   

  .استخيالي 
 خيال و مدرك صـور خيـالي بـسياري از مـشكلات             ةا با اثبات تجرد قو    بنابرين مي توان گفت ملاصدر    

 ي نفس بابدن، مـساله    ة معرفت النفس، ادراكات، وجود ذهني، رابط      ةومعضلات فلاسفه و متكلمين در حوز     
هـايي از آن در مـتن    را به نحو مطلوبي مرتفع نمـود كـه بخـش    . . .معاد وچگونگي عود ارواح به اجساد و      

  .له ارائه شد ونتيجه گيري مقا
  
  " والسلام عليكم ورحمه االله وبركاته "
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